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 در خانه یباففرشی تجربه

 

با خواهرم مشغول بافتن یک فرش طرح اروپایی بودیم به اسم آخرین شام. فرش بزرگی بود اما به ظاهر دستمزد 

 بافت.تر از من میبیش مو خواهر خوبی هم داشت

تقسیم  هاخوام در حقت ظلم بشه، دستمزد فرش رو به تعداد دستبافی. نمیتر میببین آبجی جون تو بیش» - 

 «.بافیم پول بگیریمکنیم و به تعدادی که می

 «.شه هشت هزار تومنبکنیم، می 750رو تقسیم بر  کنیم، شش میلیونو میر کار باشه پس همین» -

بافی داند فرشکس نمیاندم، هیچخوتری بگیرم اما باید درس هم میتر ببافم تا پول بیشخواست بیشدام می

در  توانستمبافی رو یاد گرفتم خوشحال بودم که میاست. چند سال پیش که فرشکننده چقدر سخت و خسته

شویم شود، پولدار میهایمان تمام میکردم تمام سختیسن پانزده سالگی برای خودم کسب درآمد کنم، فکر می

 آییم.بار بیرون میفلاکت و و از این فقر

. یک تابلوفرش خیلی نداشته یانی صفر مطلق بوده و هیچگفتند یک زمبافی داشت. میآقای احمدی کارگاه فرش

گفتند الان تر از دیروز موفق شده بود. میبزرگ بافته بود و با پول دستمزدش کارگاه گذاشته بود و هرروز بیش

 عنوان بهترین کارآفرین سال معرفی شده است.هغلتک افتاده و چندین شعبه دارد و حتی ب یکارش حسابی رو

گشتند تا به شدند و بعد از بافتن هم دوباره به تبریز برمیمی ارسال دیگر ر اصل از تبریز به شهرهایاین تابلوها د

گویند همین فرش که ما با دستمزد شش میلیون تومان بافتیم تا سقف بالای کشورهای اروپایی فروخته شوند. می

 رسد.سیصد میلیون تومان هم به فروش می

ما هم مستقیم  بیا»مان آمده بودند به خواهرم گفتم: ای احمدی برای سرکشی به خانهها با آقیک روز که تبریزی

 «.ها فرش بگیریم، بدون واسطهاز خود تبریزی

 ها هماما بعدها فهمیدیم به همین راحتی .شد و عالی بودی واسطه هم برای ما میطوری هزینهکردم اینفکر می 

قطعاً اجازه  که ها هم بودآقای احمدی. بحث رقابت بین صاحبین کارگاه زدیم مثلنیست. ما هم باید کارگاهی می

ها چقدر ی این فرشواسطهکردند. آمار گرفته بودیم که بهیدادند و زیر پای هم را خالی مرشد زیادی به هم نمی

واسطه یعنی دادند که خود ها بابتش ده میلیون میشد. مثلاً همین فرش شش میلیونی ما، تبریزیپول داده می
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ها. اما کارگاه بین وذهابسختی کار و ایاب یداشت، به بهانهآقای احمدی چهار میلیون تومان را برای خودش برمی

 کدام سختی کار؟

توانستم از پس خرج خودم بربیام و یه روزی خوشحال بودم که در سن کم می کبافی سرد شدم. یکم از فرشکم

پای فرشاما هرروز  .بیاورم پول بخورونمیر در -15شدم. بعضی روزها سردتر میکرد دلبافی کل بدنم درد میکه

به روزی صد هزار تومن هم  ،گرفتیمدر نظر می را وقتی دستمزد همون روز .ساعت مشغول بافتن بودیم 16

ر اما مجبو .ن بکنیماتونستیم در حق خودمساعت کار بدترین ظلمی بود که می 16رسید. صدهزار تومن بابت نمی

 گذشت.ن نمیاکردیم. بدون کار اموراتمباید کار می ،بودیم

اش نیستیم. زند. این در حالی است ما تنها بافندهآقای احمدی از فرش شش میلیونی، چهار میلیون به جیب می

 مدتنکه زحمت خاصی بکشد. صرفاً هرچندتر بدون ایاو صدها بافنده دارد. یعنی صدها چهار میلیون تومان یا بیش

آن هم نه خودش بلکه کارگرهایی که برایش  ؛دهدها میو تحویل بافنده گرفتهرا ها و نخها فرشی نقشهبار یک

رسد و فروش میه کنند. بدتر و بالاتر از آقای احمدی؛ فرش شش میلیونی به مبلغ بالای سیصد میلیون بکار می

حتی  ،ها بزنندت به یک نخ از آن فرشدسشود بدون اینکه سای فرش یا مافیای فرش در تبریز تقسیم میؤبین ر

 شود.ها درج نمیها هم روی فرشاسم بافنده

بافم و امیدوارم که این صنعت به ظاهر زیبا و این آخرین فرشی بود که من بافتم. به خواهرم گفتم دیگر نمی

به نمایش گذاشته بافت ایرانی در کشورهای اروپایی و آمریکایی های دستکن شود. هر ساله فرشمحبوب، ریشه

که یک درصد از  درحالی کنندهایشان از آن استفاده میخرند و در خانهزیادی می داران با پولشوند و سرمایهمی

زن و مرد هست که درحال ها هم به آنان پرداخت نمیحق زحمت بافنده شود. پشت آن صنعت زیبا، تعداد زیادی

صاحبان  کار کنند تا از گرسنگی نمیرند. سخت ندتند چون مجبورشان هساز دست دادن سلامتی و قوای جوانی

  بافان رنج و مشقت را.برند و فرشبافی سودش را میسرمایه از فرش

چیز به داری همهی سرمایه، لیکن در دورهدارانه استی پیشاسرمایهحرفهبافی خانگی یک است که فرشدرست 

دران ز تبدیل به کارگران مولد صاحبان و سرمایهخانگی نی نبافارود و ما قالیطق انباشت میزیر یوغ سرمایه و من

کس هچیز و همدر برود و همهای آن هکه از زیر قواعد و روال داری هیچ کنجی نیستسرمایهایم. در این صنعت شده

زندگی نیست که برای رسیدن به  کنجیهیچ کشی در زحمتهیچ درمقابل،  شوند. وقواعد آن تبدیل میبه حاملین 

کنیم یا محکومیم به سمت جلو حرکت میگام بهبرمیخیزیم و گامبهتر، مجبور نباشد به مبارزه علیه آن برخیزد. یا 

 سرازیر شویم. و درَکَ اسفل به سوی قعر ظلماتوضعیت را که همین 


